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آزادی  رهبر  سخنرانی توباگو(جنبش  و  ینیداد  )تر یناگو  تر ملی  گردهمایی    بخش  در 
 « لنینیست(-پایانی »پنجمین کنفرانس مشورتی حزب کمونیست کانادا )مارکسیست

 ۱۹۷۷1نوامبر  ۱۳مونترآل، 

 
 
 

بخش ملی، مایلم سپاس و افتخار عمیق خود را از دعوت به نمایندگی از جنبش آزادی
( کانادا  کمونیست  حزب  مشورتی  کنفرانس  پنجمین  در  شرکت  - مارکسیستبرای 

 . ( ابراز کنم لنینیست
خواهم رفقا را با کشور تریناگو آشنا کنم. تریناگو در شش مایلی شرق پیش از هر چیز، می 

را در    ونزوئلا واقع شده است؛ کشوری با جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر که دو جزیره 
مایل مربع، و توباگو،   ۱۸۰۰تر با مساحتی حدود بزرگ ۀ : ترینیداد، جزیرخود جای داده

 . مایل مربع ۱۲۰تر با مساحتی حدود کوچک  ۀ جزیر
آزادی ژانوی جنبش  در  ملی  پیش   ۱۹۷۴  ۀبخش  نخستین  شد.  برنامتشکیل  این    ۀ نویس 

فرصت با  مبارزه  ضرورت  که  کردند  تهیه  جوانان  از  گروهی  را  و جنبش  طلبی 
 .برای رهایی ملی تشخیص داده بودند مردمتجدیدنظرطلبی را در جریان نبرد 

آزادی جنبش  کنونی  موقعیت  درک  تاریخ  برای  از  اندکی  رفقا  است  لازم  ملی،  بخش 
گاه باشند  .تریناگو آ

پایان جنگ جهانی دوم، در سال   از  ما در کشور۱۹۴۵پس  افول استعمار   مان،  شاهد 
امپریالیستی    ۀبریتانیا و عروج امپریالیسم آمریکا بودیم. در واقع، پایان جنگ سرآغاز سلط

 
یخ  ترجمۀ  1  منتشر شده است.  1404ن  آبا 10فارسی این اثر در تار
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استعماری در حال گسترش  ایالات متحده بر کشور ما بود. در همان زمان، جنبش ضد 
سال   در  توباگو، ۱۹۴۶بود.  و  ترینیداد  در  جنبش  این  رشد  به  مستقیم  پاسخ  در   ،

مردم   به  را  بزرگسالان«  عمومی  رأی  »حق  امتیاز  شدند  ناچار  بریتانیایی  استعمارگران 
، در عمل نظام بورژوایی ـ دموکراتیک در ترینیداد و ۱۹۴۶واگذار کنند. بنابراین، تا سال 

 .بلوغ خود رسیده بود  ۀتوباگو به مرحل
بریتانیایی رنج    مردم ما صدها سال زیر یوغ استعمارگرانِ  فرانسوی، اسپانیایی، و سپس 

داری و استعماری در کشور ما تاریخی طولانی دارد: از دوران بردهضد  ۀکشیدند. مبارز
شناسیم. با داری به شکلی که امروز میسرمایه  ۀکار اجباری قراردادی تا پیدایش جامع 

به این صفتی  بورژوا و انگل طلب، خردهدست عناصر فرصتهمه، این مبارزات همواره 
نامیدند. در معنای واقعی، هدایت شده که همگی در مقاطعی خود را مارکسیست می 

 .از رهبری مارکسیستی برخوردار نبودند ۱۹۷۴مردم ما تا پیش از سال 
های مستقیم آن در تریناگو ظاهر نشاندهدر دوران عروج امپریالیسم آمریکا، یکی از دست

مبارز:  شد رهبری  یافت  مأموریت  که  بورژوا،  مورخ  و  دانشگاه  استاد  ویلیامز،    ۀ اریک 
روی نفوذ امپریالیسم  های کشور را به استعماری علیه بریتانیا را بر عهده گیرد و دروازه ضد

 .آمریکا بگشاید
ها و تجدیدنظرطلبان از طلب، تروتسکیست در این میان، باید به موضع نیروهای فرصت

به توجه کرد؛  نوع  بدنام هر  از  و خلق ویژه موضع یکی  تریناگو  های ترین دشمنان مردم 
دست شد و آشکارا در برابر  این تروتسکیست با ویلیامز هم .  جهان، سی. ال. آر. جیمز

« شد خلق»جنبش ملی  ۀبورژوازی و امپریالیسم آمریکا تسلیم گشت. او سردبیر روزنام 
، اندکی پیش از »استقلال« ساختگی، در این سمت باقی ماند تا زمانی  ۱۹۶۱و تا سال  
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واقعی خود را در پس    ۀ ها و عوامل بورژوازی چهرترتیب، رفرمیستاینکه برکنار شد. به 
 . نقاب مارکسیسم پنهان کردند

جامعه  امروز  توباگو  و  اینترینیداد  با  است.  نواستعماری  راستای  چینی حال،  گرایان 
 . عادت دارند آن را »کشوری مستقل« بنامند

آزادی جنبش  واقع،  در  نیستیم.  موافق  دیدگاه  آن  با  با  ما  مبارزه  برای  دقیقاً  ملی  بخش 
امپریالیسم شوروی در میان ما و با خود  سوسیالامپریالیسم آمریکا، برای مقابله با عوامل  

امپریالیسم شوروی، و برای پیوستن به صف پرولتاریای جهان در نبرد علیه هر  سوسیال
- بخش ملی، سازمانی مارکسیستیجنبش آزادی.  شکل از امپریالیسم سازمان یافته است

خواهد حزب کمونیست تریناگو را  دانیم که می ای« میما خود را »هسته  .لنینیستی است
  ؛ ایمبنا کند. ما در قیاس با احزاب پرولتاریایی در سطح جهان بسیار کوچک و ضعیف

های مختلف  های بورژوایی که در برهه اما در بستر شرایط داخلی، در مقایسه با سازمان 
آمده پدید  مارکسیسم  نقاب  با  ما  کشور  مردم  تاریخ  و  پرولتاریا  پشتیبانی  از  ما  اند، 

آزادی جنبش  سیاسی  خط  و  تودهبرخورداریم  میان  در  ملی  حال گسترش بخش  در  ها 
جنبش.  است سیاسی  مردمی«   ۀمرحل  ،خط  دموکراتیک  »انقلاب  را  ما  انقلاب  کنونی 

انقلابی با خصلتی ضدفاشیستی و ضدامپریالیستی. این خط همچنین   : کندتعریف می
کید دارد  : نخست،  بر ضرورت فوری سه سلاح اساسی برای رهایی پرولتاریای تریناگو تأ

برای رهبری جنگ مردمی، در جهت شکست  دوم،    ساختن حزب؛ ارتش خلق  ایجاد 
متحدی    ۀبرپایی جبه   سوم،  و؛ها و رهایی کشور از چنگال امپریالیسم آمریکامپریالیستا

 . طور عینی در برابر امپریالیسم آمریکا قرار دارندای که به نیروها و طبقات اجتماعی  ۀاز هم
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و از زمان اعلام آن »استقلالِ   ۱۹۶۲خواهم به چند رویداد اشاره کنم که از سال  اکنون می
گرایان چینی تا چه اندازه نادرست  جعلی« روی داده است تا رفقا دریابند موضع راست

 .بوده است
امپریالیستی آمریکا بر    ۀ در واقع اعلام رسمی سلط  ۱۹۶۲این استقلالِ ساختگی در سال  

رو که در طول جنگ جهانی دوم، نیروهای نظامی  کشور ما بود. »اعلام رسمی« از آن 
و جنبش ضد نیز در همان زمان مسئلآمریکا در خاک ما حضور داشتند،   ۀ استعماری 

 .مبارزه با این حضور نظامی را در دستور کار خود داشت
استعماری علیه  امپریالیسم آمریکا، اریک ویلیامز، که رهبری جنبش ضد   ۀنشانددست

کرد، اما در  بریتانیا را غصب کرده بود، در ظاهر با حضور نظامی آمریکا مخالفت می
  ۀ های نفوذ اقتصادی امپریالیسم آمریکا را ریخت و با تبلیغات خود، زمینهمان حال پایه 

 .ورود رسمی آن را فراهم ساخت
ترینیداد -، پیمان آمریکا«، اندکی پس از آن »استقلالِ جعلی۱۹۶۳ترتیب، در سال  بدین 

«  ۀ یافتاستقلالاصطلاح »تازه امضا شد. بر اساس این توافق میان ایالات متحده و دولت به 
بهان  با  یافتند  اجازه  آمریکا  نظامی  نیروهای  سلامت  ۀترینیداد،  جان،  از  و»حفاظت   ، 

اموال امپریالیسم آمریکا«، وارد کشور شوند. در این زمان، اقتصاد کشور   ، تر از همهمهم
های  کاملًا در چنگ امپریالیسم آمریکا بود. اقتصاد ما عمدتاً بر نفت استوار بود، و شرکت

تکسا  مانند  سرمایهنفتی  بودند.  آمریکایی  همگی  آموکو،  و  همان  کو  از  نیز  مالی  داران 
 .آمدندخاستگاه می

دست  دولت  پیمان،  آن  کنار  توافقنامه در  همچنین  کشورهای نشانده  سازمان  با  ای 
شامل سربازانی از ونزوئلا و    ،امضا کرد که به نیروهای این سازمان (OAS) آمریکایی

داد هر زمان که بخواهند برای »حفاظت از منافع امپریالیسم آمریکا« وارد  حق می ،  برزیل
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توافقنام این  شوند.  می OAS ۀتریناگو  برای  را  غربی  اروپای  در  ناتو  پیمان  با  توان 
امپریالیسم آمریکا یا با پیمان ورشو برای امپریالیسم سوسیالِ شوروی مقایسه کرد: پیمان 

 . نظامی امپریالیسم آمریکا برای آمریکای لاتین بود
های براندازانه« با  ، کمیسیونی تشکیل شد برای بررسی »فعالیت۱۹۶۳در همان سال،  

  م به کمونیسهدف شناسایی و حذف هر کسی که گرایش مارکسیستی داشت یا مشکوک 
حتی کسانی مانند سی. ال.    ،ایهای تودههای کارگری و سازمان رهبران اتحادیه   ۀ بود. هم

ای که کاملًا تسلیم شده و پرولتاریا را فروخته بودند و از خط آر. جیمز و رهبران کارگری
پیش این  زور به به   ،کردندحزب ملی مردم، به رهبری خائن اریک ویلیامز، پشتیبانی می

، شکارِ جادوگران، یعنی تعقیب و آزار  ۱۹۶۳کمیسیون کشانده شدند، و از همان سال  
 . ها، آغاز شدکمونیست

درسال و  گرفت؛  بالا  مردم  مقاومت  اعتصاب  ۱۹۶۵و   ۱۹۶۴های  اما  از  های موجی 
سرکوبگران قوانین  آن،  پی  در  کرد.  فلج  ماه  چند  برای  را  کشور  به    ۀسراسری  متعددی 

مبارز بودیم.  »استقلال«،  از  پس  درست  فاشیسم،  رشد  شاهد  ما  و  رسید   ۀ تصویب 
اما همچون گذشته، رهبری این مبارزات خودانگیخته   ؛ها گسترش یافتخودجوش توده 

ها و تجدیدنظرطلبان از انواع مختلف علیه سلطه و ستم و استثمار، در دست رفرمیست
 .ادامه یافت ۱۹۷۰بود. این روند تا سال 

ساز است. در  در درک مسیر تاریخی مردم ترینیداد و توباگو سالی سرنوشت ۱۹۷۰سال 
جنبش قدرت :  ای پدید آمد که در جوهر خود ضدامپریالیستی بوداین سال، جنبشی توده

بعدها هست.  سیاه که  از کسانی  آزادی  ۀبسیاری  را تشکیل   (NLM) بخش ملیجنبش 
تریناگو   جوانان  درصد  نود  از  بیش  و  داشتند،دادند  شرکت  آن  خیزش به   در  در  نحوی 

مردم زیر رهبری جنبش قدرت سیاه شرکت داشتند. اهمیت این رویداد در    ۀخودانگیخت
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آن بود که برای نخستین بار در تاریخ تریناگو، ضرورت انقلاب در سطحی همگانی و  
رفرمیست آن،  از  پیش  شد.  مطرح  هدایت مردمی  که  ضدکمونیست  نیروهای  و  ها 

مبارزات را در دست داشتند، هرگز سخن از انقلاب و سرنگونی دولت به میان نیاورده  
اما جنبش ضدامپریالیستی قدرت سیاه، این شعار را آشکارا بر زبان آورد. به همین    ؛بودند

بخش پیدایش جنبش آزادی  ۀسبب، و تنها از همین راه بود که جنبش قدرت سیاه زمین
 . ملی را فراهم ساخت

ها ظهور خط  مردم روی داد. یکی از آن  ۀچند تحول عمده در جریان مبارز  ۱۹۷۴تا سال  
بود. بسیاری از جوانان، فریب این خط را خوردند؛ گمان کردند تنها کاری که   چریکی

پیوستن   برای  انتظار  و  کوه  به  رفتن  اسلحه،  برداشتن  گوارا،  الگوی  از  پیروی  کرد،  باید 
مردم در مدت کوتاهی نشان داد که این خط نادرست است. در   ۀهاست. اما تجربتوده

، هنگامی که شکست این راه برای بسیاری از نیروهای جامعه آشکار شد، ۱۹۷۴سال  
رفقا در تریناگو دست به بازاندیشی زدند: خطای عمومی جنبش ضد امپریالیستی مردم 

. دون بودمائوتسه   ۀوجو، کشف مارکسیسم ـ لنینیسم ـ اندیش کجا بود؟ پاسخ این جست
- ارکسیسم، برای نخستین بار م ۱۹۷۴بخش ملی در سال  با اعلام تشکیل جنبش آزادی

دون به پرولتاریا و مردم تریناگو عرضه شد. موضعی که جنبش مائوتسه   ۀاندیش-نینیسمل
که خط ایدئولوژیک علام این: نخست، ابنیادین داشت  ۀدر آن زمان اتخاذ کرد سه نکت

کید بر ایندوم،    دون است؛مائوتسه   ۀاندیش -لنینیسم-راهنمای ما مارکسیسم   ۀ که وظیف تأ
ها، پرولتاریا باید سه سلاح  که برای رهبری تودهاین  سوم   و  هاست؛پرولتاریا رهبری توده 

 .متحد، و ارتش خلق برای رهبری جنگ خلقی ۀحزب کمونیست، جبه : رهایی را بسازد 
اعلام همین سه سلاح رهایی، خود پیشرفتی بزرگ در مسیر انقلاب کشور ما بود. افزون  

اصلی در این مرحله از رشد انقلاب را بنای حزب پرولتاریا دانست    ۀ وظیف    NLMبر آن،
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ایم که وجود  ایم. ما این حقیقت عام را پذیرفتهو این همان کاری است که اکنون درگیر آن
ایم تا راه درست بنای  حزب کمونیست ضرورتی انکارناپذیر است، و اکنون درگیر مبارزه

ایم؛ اما  ایم، دروغ گفتهتمامی فهمیده آن را دریابیم. اگر وانمود کنیم که این مسئله را به 
تعهدی استوار میان رفقا وجود دارد برای ساختن حزب پرولتاریا، تا بتواند رهبری انقلاب 

 .ها را به دست گیرد توده
بار  خود را این ۀ ای در کشور ما رخ داد. فاشیسم رو به رشد چهر، تحولات تازه۱۹۷۵در 

های کارگری نشان داد. برای دومین بار در تاریخ کشور، در دخالت مسلحانه در اعتصاب
سربازان و پلیس مسلح برای جایگزینی کارگرانِ معترض به محل کارشان فرستاده شدند 

 .های نفت، روی دادترین تمرکز کارگری کشور، یعنی پالایشگاه و این در بزرگ 
گفتند تنها کافی است  ها و تجدیدنظرطلبانی که میدر آن زمان، در برابر خط رفرمیست 

اریک ویلیامز را کنار بگذاریم و برای انتخابات بعدی آماده شویم، شعاری که ما مطرح  
با  . پرولتاریا، در هم شکستن دستگاه دولتی است، نه تصاحب آن ۀوظیف : کردیم این بود

پرولتاریا مقابله با    ۀوظیف :  ای طرح کرد بخش ملی شعار تازه رشد فاشیسم، جنبش آزادی
 . فاشیسمِ فزاینده است، با آمادگی برای انقلاب دموکراتیک مردمی

های روستایی کارگران، و  ای، در تشکلهای تودهاز آن پس، تمام فعالیت رفقا در سازمان
فرهنگی، بر یک هدف متمرکز شد: بسیج مردم در برابر فاشیسم رو به گسترش   ۀدر جبه 

آمادهدولت؛ افشای ماهیت واقعی آن؛ و استخراج درس  این مبارزات برای  سازی های 
 . مردم جهت انقلاب مردمی

مرحله  وارد  دوره  این  در  اپورتونیسم  با  زمان،  مبارزه  این  تا  شد.  تازه  ای 
که جای آن شان، به چنان رسوا شده بودند که عوامل های شوروی آنامپریالیستسوسیال

  ۀ که »ما نباید خود را درگیر مناقشها دفاع کنند، شروع کردند به گفتنِ اینآشکارا از آن
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سال   در  حال،  در همان  کنیم«.  شوروی  و  چین  ۱۹۷۴چین  کمونیست  در حزب  ما   ،
صراحت بگویم، ما  تحولی دیدیم که مایلم توجه رفقا را به آن جلب کنم؛ تحولی که، به 

که در درون حزب، عناصری   باور رساند  این  به  آن زمان  و در  را دچار سردرگمی کرد 
هستند که از وضعیت واقعی کشور ما آگاهی درستی ندارند. صادقانه بگویم، ما در آن  

یعنی    ،شودزمان هنوز این تحول را در چارچوب چیزی که امروز »خط پینگ« نامیده می
 .درک نکرده بودیم ،های درون حزب چینخط دنگ شیائوپینگ و رویزیونیست 

کارائیب، چنین    ۀ، در تحلیلی از وضعیت منطق ۱۹۷۴  ۀژانوی  ۱۱  ۀدر شمار  پکن ریویواما  
جنگند،  های وابسته در آن منطقه برای استقلال میسرزمین: »کنمقول می نقل   – نوشت  

 .«انداند، در تلاش برای تحکیم آنتر استقلال یافته در حالی که کشورهایی که پیش 
درخشان مردم، روند دستیابی به استقلال ملی و حق تعیین    ۀ به یُمنِ مبارز: »و ادامه داد

 .« شتاب گرفته است ۱۹۷۰ ۀسرنوشت در منطقه از آغاز ده
  ۀ کارائیب دیگر زیر سلط  ۀ درصد جمعیت کل منطق  ۸۶در این مقاله آمده بود که بیش از 

بود. در عوض،  نیامده  میان  به  نواستعمار  از  اما هیچ سخنی  نیستند،  مستقیم استعمار 
  ۱۹۶۰  ۀکه جامائیکا، ترینیداد و توباگو، گویان و باربادوس در دهنوشته بود که پس از آن 

درصد مردم   ۸۶گذشته اعلام استقلال کرد، بیش از    ۀ مستقل شدند و باهاما نیز در ژوئی 
کشورهای مستقل در  : »اند. و سپس افزودمستقیم استعمار رهایی یافته   ۀمنطقه از سلط

ها را هایی که ما آن اشاره به همان دولت   ؛اند تا استقلال خود را تحکیم بخشند«تلاش 
دستدولت  میهای  ننشانده  کشورهایی  خدمت دانیم،  در  که  ماهیت،  در  واستعماری 

داد ادامه  مقاله  هستند.  آمریکا  امپریالیسم  »منافع  سال:  دولتدر  اخیر،  این های  های 
بر سرمای  ۀ کشورها در زمین را  از محدودیت  و دیگر   ۀ اقتصادی درجاتی  ایالات متحده 

 .« نداها اعمال کردهگذاریهای خارجی در مالکیت سهام و سرمایهسرمایه
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ضروری است که رفقا خطرِ دروغِ خطرناکی را که در این بیانیه نهفته است درک کنند،  
دهد. واقعیت این است که هرچه روشنی چیز دیگری را نشان می زیرا تحولات کارائیب به 

امپریالیست آمریکا شدت گرفت،  امپریالیسم  ناگزیر شدند  مبارزه علیه  آمریکایی  های 
آنچهره  بزنند؛  تازه  نقابی  بگیرند،  خود  به  تازه  نمی ای  دیگر  پرچم  ها  با  توانستند 
فرمانروایاننشان ستاره ما  »ببینید،  بگویند:  و  شوند  ظاهر  ستمگرانشان  ما  ما ایم،  ایم، 

ها وادار شدند امتیازهایی ، و شما باید در جای خود بمانید.« آن گرانیمسلطه مالکان و  
درصدی« یا   ۵۱شان بزنند، مانند »مشارکت  سلطه و استثمار ۀ هایی بر چهربدهند، نقاب

 «. حتی در برخی موارد »مشارکت صددرصدی
ست به صنعت نفت بنگریم. های ظاهری، کافیسازی«بودن »ملیکارانه برای درک فریب
تریناگو، آن از  در  این است که شرکت تکزاکو، یکی  اکنون در حال رخ دادن است  چه 

اش را به دولت  شود تا پالایشگاه و میادین نفتیانحصارات امپریالیستی آمریکا، آماده می
آن کند.  واگذار  توباگو  و  میترینیداد  واگذار  بیرون چه  یعنی  است:  تولید  بخش  شود 

تمام این   –دهی کارگران، و مواجهه با تضاد کار و سرمایه  کشیدن نفت از زمین، سازمان
نهایی    ؛شودنشانده گذاشته میدولت دست  ۀمسائل اکنون بر عهد نفت   –اما محصول 

استخراج مرحلخام  تا  که  نفتی  یا  ر   ۀشده،  پالایش  اختیار   –سیده  نخست  در  همچنان 
های ثانوی را در دست  هایی است که بازار، صنایع پتروشیمی و تمام فرآورده امپریالیست

 .شودسودترین بخشِ کلِ فرایند است که »ملی« میدارند. بنابراین، در حقیقت، کم
های نویسند که »در سال، چنین می۱۹۷۴  پکن ریویوگرایان چینی، در همان  اما راست

های آمریکایی  های این کشورها درجاتی از محدودیت اقتصادی بر سرمایهاخیر، دولت
سازی های بومیگویند که ترینیداد و توباگو »روش اند«. در همان مقاله میاعمال کرده

آورند صنعت شکر است.  خاصی را علیه تجارت خارجی اتخاذ کرده است«. مثالی که می
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هزار  ۷۳که در صنعت شکر نیز همان اتفاق افتاده: دولت تریناگو مالکیت کامل  حال آن 
ونقل  اما حمل   ؛شکر را در دست گرفته  ۀ تصفی  ۀ جریب زمین زیر کشت نیشکر و کارخان

فرآورده تولید  و  تخلیه،  و  بارگیری  تأسیسات  آن،  جهانی  بازاریابی  ثانوی  شکر،  های 
گرایان چینی همه، این نمونه را راست همچنان در چنگ امپریالیسم آمریکاست. با این

 . کنند سازی« دولت ترینیداد و توباگو معرفی میهای بومیشاهدی بر »روش 
بود، که   ۱۹۷۰انقلابی مردم در سال    ۀسازی صنعت شکر حاصلِ مبارزدر حقیقت، ملی

  ۀ های »قدرت سیاه« پیش رفت و بیانگر احساس مردم علیه سلطبه رهبری ناسیونالیست 
بو راست  د؛خارجی  مقالاما  همان  در  گذاشتند.  فراتر  را  پا  چینی  ریویو   ۀ گرایان    پکن 

پردازی و تحریف آشکار متوسل شدند و ، برای تقویت استدلال خود، به دروغ ۱۹۷۴
هایی برای رسیدن به خودکفایی غذایی در جریان بیش از هر چیز، اقدام : »چنین نوشتند

تدریج درک  اقتصادی سالم به   ۀای استوار برای توسع عنوان پایه است، زیرا اهمیت آن به 
هایی برای افزایش اراضی زیر  شود. جامائیکا و ترینیداد و توباگو در حال اجرای برنامه می

 . استترین تحریفِ حقیقت این، زشت.« اندکشت
کنفرانسی در تریناگو برگزار شد با عنوان »کنفرانس نفت و غذا«. یکی از    ۱۹۷۴در سال  

بود   چنین  کنفرانس  آن  مینقل  –مصوبات  »کنمقول  گفت:  اساس  میان بر  وگوهایی 
امکان همکاری    ،ها شرکت نفتی استوزیر و چند شرکت آمریکایی که یکی از آن نخست 

 ۀ ویژه در زمینتوسعهٔ کشاورزی در ترینیداد و توباگو، به   ۀ های بازرگانی با برناماین شرکت
های مقدماتی که در حال تنظیم  تولید مواد غذایی، اکنون در دست بررسی است. طرح 

 : شوداست شامل موارد زیر می
شرکتبهره  .1 تخصص  از  شرکتگیری  تخصص  )یعنی  در ها  خارجی(  های 

 اختیار وزیر کشاورزی قرار گیرد؛
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کار ست که خودشان بهایاین همان واژه   –رسانی  هر شرکت مسئولیت یاری .2
توسع   –برند  می ناحیدست  ۀدر  یک  این   ۀکم  بپذیرد.  را  جریبی  هزار  تقریباً 

خطوط تعاونی توسعه یابند، یعنی کارگران در قالب   ۀنواحی قرار است بر پای
 دهی شوند؛ ها سازمانتعاونی 

زیرساخت  .3 ایجاد  مسئول  و دولت  برق  آبیاری،  آب،  راه،  باشد:  لازم  های 
 مسکن؛

های زیر کمک کنند: الف( خدمات ترویجی و فنی، ها عمدتاً در زمینهشرکت .4
های خارجی در بازاریابی داخلی  ب( بازاریابی داخلی )یعنی همان شرکت

ه و  فرآوری،  د(  صادرات،  ج(  کنند(،  نهاده ـمشارکت  تأمین  چون (  هایی 
 ها، محصولات پتروشیمی، کود و جز آن؛کشآفت

کید بر مکانیزه گاهدر این سکونت .5  .«کردن کشاورزی باشدهای جدید، تأ
که   این همان سالی است  ریویو اکنون،  از هر چیز، اقداممی   پکن  هایی نوشت: »بیش 

ای استوار عنوان پایهبرای دستیابی به خودکفایی غذایی در جریان است، زیرا اهمیت آن به 
توسع  به   ۀبرای  سالم  میاقتصادی  درک  نمون تدریج  و  توباگو    ۀشود«،  و  ترینیداد  را  آن 
 . کرد معرفی می

 :جا آمده استرود. در همان ها در همان مقاله به ژرفای بیشتری فرو می اما این تحریف
های شایان توجه است که کشورهای کارائیب هرچه بیشتر به اهمیت اتحاد در تلاش »

 .«برندخود برای دستیابی به استقلال سیاسی و اقتصادی پی می
توان آن را  است، که می  (CARICOM)«  اقتصادی کارائیب  ۀ این جمله به »جامع   ۀاشار

اروپا«    ۀردیف »جامع هم اروپای غربی    –اقتصادی  در  آمریکا  امپریالیسم  نیز    –ابزار  و 
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امپریالیسم شوروی در کشورهای بورژوایی  ابزار سوسیال(COMECON) «  »کومکون
 .اروپای شرقی دانست

منظور »تقویت ، چنین نوشتند که کاریکوم به ۱۹۷۴گرایان چینی، در همان سال  راست
ها در قالب بازار  همکاری اقتصادی و بازرگانی میان اعضا، و متحد ساختن تدریجی آن 

سیاست هماهنگی  و  مشترک  حمایتی  سیاست  با  واحد  خارجیمشترکی  در های  شان 
 . جهت توسعهٔ اقتصاد ملی« ایجاد شده است

امپریالیسم آمریکا در منطقه   ۀهای تازاما در واقعیت، کاریکوم چیزی جز یکی از چهره 
تا جایی که خطر فروپاشی آن    –نیست. مشکلاتی هم که امروز گریبان کاریکوم را گرفته  

ناشی از این است که دو کشور عضو آن، گویان و جامائیکا، تحت حاکمیت    –وجود دارد  
با سوسیالرژیم بودند که کوشیدند  با کوبا وارد  هایی  و  بزنند  امپریالیسم شوروی لاس 

تا آن  نیروهای  نوعی روابط »دوستانه« شوند. این روند  جا پیش رفت که در جامائیکا، 
های دیدند و رویزیونیستپلیس دولتی، یعنی همان پلیس بورژوایی، در کوبا آموزش می

را »پیشرفتی سوسیالیستی« می این  به خواندنجامائیکا  زیرا  اکنون  د،  آنان، »پلیس  زعم 
 .« سوسیالیست شده است

هاوانا« بود. همین    ۀیکی از عواملی که در عمل به فروپاشی کاریکوم انجامید، »اعلامی
طبقاتی هستند که کاملًا به امپریالیسم آمریکا   ۀنمایند  –در گویان و جامائیکا    –دو رژیم  

شده  سرمایه فروخته  و  بوروکرات  بورژواهای  کمپرادور،  طبقات  نیز  اند:  و  انگلی،  داران 
 . بورژوازی بومی که بقای خود را مدیون امپریالیسم آمریکاست

را پیش می   ۀاعلامی این خط  این رژیم هاوانا  واژگان سوسیالیستی کشید که چون  از  ها 
نامند، پلیس فاشیست را »میلیشیای مردمی« کنند، خود را سوسیالیست میاستفاده می
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بورژوایی گرد  خوانند )چنان می که در گویان کردند(، جوانان را برای تلقین ایدئولوژی 
 . ها حمایت کرد نامند، پس باید از این رژیمآورند و آن را »خدمت ملی« میمی

کرد،  اش میدر مورد جامائیکا، ماجرا حتی آشکارتر بود: همان رژیمی که منلی رهبری
قانونی گذراند که به موجب آن، هر فردی که پلیس او را به داشتن سلاح یا مهمات متهم 

میمی به کرد،  دفاع،  حق  بدون  و  محاکمه  بدون  شودتوانست  زندانی  نامحدود    . طور 
ترین حقوق دموکراسی بورژوایی، یعنی حق محاکمه  نقضی آشکار حتی نسبت به ابتدایی

 . توسط هیئت منصفه
« انتشار  و  سوسیال  ،هاوانا«  ۀاعلامیبا  کارائیب  در  خود  عوامل  به  شوروی  امپریالیسم 

حمایت کنند، زیرا این   طور انتقادیبه ها  آمریکای لاتین دستور داد که باید از این رژیم 
ضدامپریالیسترژیم میها  حرکت  سوسیالیسم  مسیر  در  و  که  د؛  کنناند  خطی  اما 

دربارراست چینی  میۀ  گرایان  پیش  خط  کارائیب  همان  دقیقاً  خود  ماهیت  در  کشند، 
. آورند، یکسان استشوروی است. در واقع، حتی توجیهاتی که برای دفاع از این خط می 

میامپریالیستسوسیال استدلال  چنین  شوروی  اکنون های  نیروها  توازن  که  کردند 
میگونهبه  شوروی  اتحاد  نظامی  قدرت  وجود  صرف  که  است  را    تواند ای  بورژوازی 

های جهان امکان دهد تا با  به ملت  بترساند تا بپذیرد سوسیالیسم چیز معقولی است و
 . را طی کنندآمیز«، راه آرامِ گذار به سوسیالیسم »انقلاب مسالمت 

  ۀ ای تازه شده و »نظری گفتند جهان وارد مرحله گرایان چینی نیز میدر همان زمان، راست 
پکن  ، پس از درگذشت مائو،  ۱۹۷۷  ۀمدتی بعد، در فوری.  سه جهان« را پیش کشیدند

ای کشورهای آمریکای لاتین اکنون با وظیفه : »نوشت  ۱۹۷۷  ۀفوری  ۱۱  ۀدر شمار  ریویو
رو هستند: انجام انقلاب ملی برای تحکیم استقلال سیاسی از راه بسیار دشوارتر روبه 

 .«شانهای بزرگ بر اقتصاد ملیکردن کامل کنترل قدرتکنریشه 
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می جدا  اقتصاد  از  سیاست  عبارت،  این  می در  القا  توهّم  این  و  میشود  که  توان  گردد 
استقلال سیاسی داشت، اما در بند بردگی اقتصادی ماند. مقاله سپس ونزوئلا را مثال  

گوید که ونزوئلا در  و می  –داری  بزرگ نفت در جهان سرمایه  ۀسومین صادرکنند  –زند  می
سال در  ۶۱اش را که صنعت نفت خود را ملی کرده و منابع غنی نفتی ۱۹۷۶ ۀیکم ژانوی 

خارجی میدست  نتیجه  و  است.  گرفته  بازپس  بود،  نمونه ها  ونزوئلا  که  از  گیرد  ای 
اما ترینیداد و توباگو تنها شش  ؛  اندکشورهایی است که استقلال ملی خود را تحکیم کرده

مردم دو کشور چنان نزدیک است که، مایل با ساحل ونزوئلا فاصله دارد، و پیوند میان  
هایی در هر دو سو دارند: در ترینیداد و در ونزوئلا.  برای نمونه، بسیاری از ماهیگیران خانه 

گردند  خوابند، و سپس بازمیجا می گیرند و همان گاه یک یا دو هفته در ونزوئلا ماهی می 
 .آنان است ۀ مانند؛ این واقعیت زیست روزمرو در ترینیداد می

تر از آن سخن گفتم، وضعیت اضطراری اعلام که پیش  ۱۹۷۰حال، در پی خیزش  بااین
آمریکایی کشورهای  »سازمان  توافق  طبق  و  فرمان  (OAS)«  شد  به  که  نیروهایی   ،

دستامپریالیست رژیم  از  حمایت  برای  آمریکایی  شدند،   ۀنشاندهای  اعزام  تریناگو 
بودند. در واقع، دولت ونزوئلا سال به ماهیگیران سربازان ونزوئلایی  هاست که نسبت 

ها تریناگو دست به تعرض زده است، با این بهانه که چه کسی حق ماهیگیری در آن آب
را دارد. این موضوع نه از سوی ماهیگیران، بلکه از جانب بورژوازی ونزوئلا مطرح شده  

کنند.  ندگی میاند و در هر دو سوی زاست، زیرا در عمل، ماهیگیران دو کشور یک مردم
خود    ۀکه ماهیگیران ساحل غربی ترینیداد را کاملًا زیر سلطبورژوازی ونزوئلا، برای آن 

، همین ونزوئلا را  ۱۹۷۷حال، در سال  درآورد، این تجاوزها را گسترش داده است. بااین
 ند. ها معرفی کرد ترین« ملتیکی از کشورهای »جهان سوم« و از »انقلابی
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رود. در آن آمده است که ترینیداد و توباگو و دیگر از این هم فراتر می  پکن ریویو  ۀاما مقال
 ۀ اند، یا سهام عمدهای آلومینیوم خارجی را ملی کردهشرکت  ۀکشورهای کارائیب یا هم

اند. این دروغی آشکار است، زیرا در تریناگو اصولًا هیچ شرکت ها را مصادره کردهآن
 .آلومینیومی وجود ندارد! اما این ادعا برای تقویت استدلال آنان افزوده شده است

مقال همان  می  ۱۹۷۷  ۀفوری  ۀ در  ملیگفته  جنبش  که  سلطشود  علیه  جنبش  و    ۀ سازی 
اند، و ها خواهان آزادیاند، ملتاقتصادی از »روند تاریخی کشورها خواهان استقلال

انقلاب  خواهان  استمردم  گرفته  نیرو  از    ؛اند«  کامل  تحریفی  جز  نیست  چیزی  که 
 .واقعیت

شود. در روزهای اخیر، تحولات دیگری هم رخ داده  جا ختم نمی اما رفقا، ماجرا به همین 
تسه  مائو  رفیق  نام  به  زیرا  بگذاریم.  میان  در  حاضر  رفقای  با  مایلیم  نام    دونکه  به  و 

، رژیم اریک ویلیامز در ترینیداد و توباگو از  دونمائو تسه   ۀاندیش -لنینیسم-مارکسیسم
 – کاردار، سفیر و دیگر مقامات مستقر در پورت آو اسپین    –سوی نمایندگان دولت چین  

 . مورد حمایت و تبلیغ قرار گرفته است
نقل بیانیه این  از  است  دربارقولی  که  کردهۀ  ای  صادر  ویلیامز  »انداریک  گرمی، :  با  ما 

به  را  توباگو  و  ترینیداد  مردم  و  پیشرفتدولت  رهبری خاطر  زیر  که  دستاوردهایی  و  ها 
وزیر ویلیامز در پاسداری از استقلال ملی و حاکمیت دولتی، حفاظت از منابع نخست 

 .« گوییماند، تبریک میدست آوردهاقتصاد ملی به ۀ طبیعی و توسع 
در   ترینیداد چنین  ۱۹۷۷سپتامبر    ۱۳سپس  اواخر، سفیر دولت چین در  یعنی همین   ،

وزیر ترینیداد  »احترام و ستایش فراوانی برای نخست   دوناظهار داشت که رفیق مائو تسه 
هم به عنوان یک مورخ، و هم به خاطر نقش عظیمی   ؛و توباگو، اریک ویلیامز، قائل بود

 .«که دکتر ویلیامز در گذار ترینیداد و توباگو از استعمار به استقلال ایفا کرد
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اقتصادی این کشور را دنبال   ۀفراوان روند توسع ۀ مائو با علاق  صدر: »دهدبیانیه ادامه می 
 .«رشد ترینیداد و توباگو بسیار بیاموزد  ۀتواند از تجربکرد و معتقد بود چین می می

همان شهری که پالایشگاه نفت تگزاکو  ،فرناندواین سخنان در دیدار با شهردار شهر سن
از شنیدن این خبر از  : »ایراد شد. در همان نشست، سفیر چین افزود  ،در آن قرار دارد 

جامع  اعضای  که  شدم  خرسند  شهردار  توسع   ۀزبان  و  زندگی  در  تریناگو  در    ۀ چینی 
  ۀ این امر با فلسف : »او ادامه داد«.  انداقتصادی کشور نقشی سودمند و چشمگیر ایفا کرده

چینی باید با جوامع محلی درآمیزد تا شهروندانی   ۀکه جامع رفیق مائو سازگار است؛ این
 .«کشور بکوشند  ۀفعال باشند که همراه با دیگران برای بهبود زندگی ملی و توسع 

هایی که به تریناگو چینی« در تریناگو اهمیت دارد. نخستین چینی  عۀ اما درک نقش »جام
وارد  داری، به عنوان کارگران قراردادیآمدند، پس از مبارزات بردگان آفریقایی و لغو برده 

شدند. شمار آنان اندک بود و بیشترشان با مردم بومی تریناگو که آن زمان عمدتاً از تبار 
ای از چینیانِ مهاجرِ  که جامعه آفریقایی و هندی بودند ازدواج کردند. بنابراین گفتن این

 . آفریندصد سال پیش هنوز به همان شکل وجود دارد، تصوری نادرست می 
، هر نوع آواره و گریزان از ۱۹۵۰  هۀتا د  ۱۹۲۰  ۀاما در خلال جنگ انقلابی چین، از ده

چینی در تریناگو در اساس از   ۀجا ماند. جامع خشم پرولتاریا به تریناگو پناه آورد و در آن
کار خردند،  بورژوا یا کاسب بازرگانان تشکیل شده است؛ گروه کوچکی از آنان خرده   ۀطبق 

اند، که بخش اصلی بورژوازی  داران بزرگ و وابسته به امپریالیسمشان سرمایهاما اکثریت
 .سازندکمپرادور تریناگو را می

رفت آنان  با  سفیر  این  که  کسانی  واقع،  میو در  دوستی  و  دارد  همین آمد  رهبران  کند، 
اقتصادی   ۀچینی در حیات و توسع   ۀاند. پس هنگامی که از »نقش چشمگیر جامع طبقه

  ۀ است، نه در توسع   کشیبهره شود، مقصود سهم چشمگیر آنان در  کشور« سخن گفته می
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چینی باید   ۀمائو« است که جامع   ۀشود این همان »فلسف واقعی. و هنگامی که گفته می
 . ای است که از حد گذشته استچنین درآمیزد، این دیگر شوخی

ای  اسپین جدال گستردهآووقتی هیئت بازرگانی اخیر چین به تریناگو آمد، در شهر پورت
ها با  بر سر این پرسش که آیا این چینی . جدالدرگرفت که خود من هم در آن درگیر بودم

شناسیم تفاوتی دارند یا نه. اکثریت قاطع مردم، دیدگاهی هایی که ما از نزدیک میچینی
بودند: این بودند که رفقای ما مطرح کرده  اند، در ها کمونیستکه این چینیرا پذیرفته 

دارند؛ و بنابراین نباید مسئله را بر مبنای نژاد های ساکن تریناگو سرمایهحالی که چینی
داران  اما سپس سفیر چین با خودروی یکی از سرمایه؛  زده کرد های شتابدید یا داوری 

میان جمعیتی گذشت که برای تماشای هیئت و برپایی  بزرگ چینی وارد شد. خودرو از  
شان گرد آمده بودند. بحث هنوز ادامه داشت. خودرو با همان تکبرِ بورژوازی  نمایشگاه 

همان   همراه  شد،  پیاده  ماشین  از  سفیر  کرد.  عبور  مردم  میان  از  پرولتاریا  برابر  در 
دار، و با این رفتار خود عملًا به عناصر ارتجاعی حاضر در جمع فرصت داد تا  سرمایه

می  ما  که  چیزی  همان  »دیدید؟  اینبگویند:  همان گفتیم!  شما  ها  که  هستند  هایی 
ها  کمونیست ۀاند. به آن مرد نگاه کنید، همان کسی است که نمایندگویید کمونیستمی

 !« در اینجاست
موضع خود  (NLM) کنم که از سوی جنبش رهایی ملیاین نکات را از آن رو ذکر می

غصب رهبری  ۀها مطرح شده، و نیز دربار« که از سوی چینیسه جهان» ۀنظری  ۀرا دربار
با : گرایان، بیان کنم. موضع جنبش ما چنین استحزب کمونیست چین به دست راست

گرایان چینی در قبال ترینیداد و توباگو در دست موضع راستۀ  توجه به شواهدی که دربار
های جهان را در برابر این  لنینیست-مارکسیست   ۀمشترک با هم   ۀ داریم، ما ضرورت مبارز

تلاشی برای احیای    ؛یابیمالمللی درمیتلاش برای دمیدن حیاتی تازه به اپورتونیسم بین 
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کرد و های شوروی پشتیبانی میامپریالیستتر از مواضع سوسیالای که پیشهمان طبقه
امپریالیسم شوروی بیش  سوسیال  ۀ تواند به شکلی تازه ظاهر شود، چرا که چهراکنون می

دانیم تا به  ما حضور خود در این کنفرانس را فرصتی ممتاز می.  از پیش برملا شده است
خویش همبستگی خود را با رفقای حزب کار آلبانی، با رفقای حزب کمونیست   ۀ  شیو

لنینیست سراسر جهان که  -لنینیست(، و با تمامی رفقای مارکسیست -کانادا )مارکسیست 
  ۀدر مبارزه با این چهر  ،ایم شان را برای نخستین بار از خلال همین کنفرانس شناختهبرخی

 . المللی ابراز کنیماپورتونیسم بین  ۀتاز
با حزب کمونیست   (هرچند محدود)مان  یکی از چیزهایی که در این چند سال رابطه 

)مارکسیست  یافته- کانادا  دست  آن  به  بهره لنینیست(  از ایم،  که  است  ادبیاتی  از  مندی 
که از خط    مردم هایی از  در میان حلقه   PCDNۀایم. در واقع، نشری جا دریافت کردهآن

به پشتیبانی می (NLM) مشی جنبش رهایی ملی شود؛ خوانده می  وسیعیطور  کنند، 
بن چنان به  ما  با خط  مقابله  در  وقتی  تجدیدنظرطلبان،  نظریهبست میکه  را رسند،  ای 

را رفیق هاردیال بینز بنیان گذاشته و هدایت   NLM که گویا اند مبنی بر این مطرح کرده
 ن حد است.در همیکند! )خنده و تشویق حضار( اما سطح استدلالشان می

شاید ؛  جا به ما رسیده استبگذارید مثالی بزنم از یکی از دستاوردهای ادبی که از این
خنده  اول  نگاه  فاحش  در  کمبود  و  کارائیب  در  وضعیت  واقعیت  اما  برسد،  نظر  به  دار 

، وقتی از طریق دوستانی در حزب  ۱۹۷۴دهد. در سال  جا را نشان می اطلاعات در آن 
)مارکسیست کانادا  مردم  - کمونیست  کردیم،  دریافت  اطلاعاتی  و  مطالب  لنینیست( 

کشور  که یک  دارد  آلبانی وجود  نام  به  کشوری  که  فهمیدند  بار  نخستین  برای  تریناگو 
تا عمق بی نکته کافی است  و انزوای اطلاعاتی ما را  سوسیالیستی است! همین  خبری 

همین از  کنید.  می درک  ملیجا  انتشارات  مرکز  از  که  ادبیاتی  که  دریابید   توانید 
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(National Publications Centre)   رسد، چه سهم سترگی در پیشبرد به دست ما می
ون و در رشد جنبش انقلابی دارد. به همین دلیل،  دمائو تسه  ۀاندیش-لنینیسم- مارکسیسم

 کنیم. )تشویق( امشب از رفقا صمیمانه سپاسگزاری می
درس  از  نشستیکی  این  از  که  کانادا    –  هایی  کمونیست  حزب  مشورتی  کنفرانس 

هایی از این دست فرصتی  ایم این است که گردهماییآموخته  –لنینیست(  -)مارکسیست
های خود را با یکدیگر در میان بگذارند. یکی  آورند تا پرولتاریای جهانی تجربهفراهم می 

ها، تجدیدنظرطلبان و  ایم اپورتونیست از دستاوردهای این تبادل آن است که ما دریافته 
کنند. در  تمام خائنان و مانعان انقلاب در سراسر جهان، مواضعی کاملًا مشابه اتخاذ می

یا کانادا، همان موضعی که دربار ایتالیا، اروپای غربی  و    ۀتحلیل وضعیت  اپورتونیسم 
ه دقیقاً  شده،  طرح  گوناگون  اشکال  در  که تجدیدنظرطلبی  است  موضعی  مان 

 . ها و تجدیدنظرطلبان در ترینیداد نیز دارنداپورتونیست 
ها در تریناگو وجود دارد که خود را جنبش ملی  برای نمونه، گروه خاصی از اپورتونیست

 .پدید آمد NLM گیرینامد؛ این گروه پیش از شکل برای استقلال حقیقی می
اشخاصی که من در   ؛بالیدندگذاران آن آشکارا به ارتباط خود با برخی اشخاص میبنیان

پیشگانی بودند که پرولتاریای کانادا را به بند کشیدند. همین کنفرانس دریافتم از خیانت 
یکی از این افراد همان بود که دیروز رفیق بینز از او نام برد. جنبش ملی برای استقلال  

افتخار می ارتباطی  به چنین  مبارز  د؛کرحقیقی  و  نقد  پی  علیه  NLM امانبی  ۀاما در 
می که  رسیده  جایی  به  امروز  گروه  این  تریناگو  اپورتونیسم،  پرولتاریای  گوید 

رو«  کمونیست است، و هرکس سخن از تشکیل حزب کمونیست به میان آورد »چپضد
قدر در  ها همانگویم که نشان دهم اپورتونیست رو میاین را از آن .  و »ماجراجو« است

بین بهسطح  امپریالیستپیوسته همالمللی  و  بورژوازی  که  واقعیت  اند  این  متحدند.  ها 
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و حزب   NLM تری میانتر و گستردهسازد که باید پیوندهای عمیقبرای ما آشکار می
میان   پیوند  از  بتوانیم  تا  شود  ژرف  پیش  از  بیش  رابطه  این  امیدواریم  ما  شود.  برقرار 

 . مند شویمپرولتاریای کانادا و پرولتاریای کشور خود هرچه بیشتر بهره 
می  پایان،  بزرگ در  ما،  نظر  از  که  بگویم  بین خواهم  جنبش  در  ما  سهم  المللی  ترین 

، انقلاب در تریناگو است؛ رهبری انقلاب دموکراتیک مردمی و سپس رهبری یکمونیست
دانیم و متعهدیم که برای رسیدن  خود می  ۀتحول سوسیالیستی جامعه. ما این را سهم عمد

به این هدف تلاش کنیم. رفقا، به نمایندگی از جنبش رهایی ملی تریناگو، به نمایندگی 
 :از پرولتاریا و مردم تریناگو

 !زنده باد جنبش رهایی ملی برای رهبری انقلاب دموکراتیک مردمی در تریناگو
 !زنده باد حزب کار آلبانی

 !لنینیست(-زنده باد حزب کمونیست کانادا )مارکسیست
 !المللیپرولتاریا در سطح بین ۀ  زنده باد مبارز
 !ارتجاعمردم جهان علیه تمامی اشکال ۀ زنده باد مبارز

 !الملل پرولتریزنده باد بین 
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